
 
 
 

 مطالعات عرفانی (مجله علمی)  

 هاي خارجی دانشگاه کاشاندانشکده ادبیات و زبان

 116ـ89، ص1401وششم، پاییز و زمستان شمارۀ سی

  پژوهشی ینوع مقاله: علم

  

  

  
 

  

  هاي عطار در مثنوي اماره هاي تصویري نفس واره طرحتحلیل بررسی و 

  

  زهرا حسینی

  پروین مرتضایی

  چکیده 

نفـس   یعنـی  عد منفـی نفـس  به بررسی و تحلیل ب ،کیفی فراهم آمده - به روش کمی نوشتار حاضر که

کـه در گمراهـی و سـقوط     عد امارگی نفس و کارکردهاي منفی آناماره، در آثار عطار پرداخته است. ب

عطار   .شناسی در تعالیم عرفانی عطار است ترین مباحث شناخت یکی از مهم انسان بسیار نقش دارد،

سـازد   مند و مجسم مـی  بدن ،هاي تصویري واره طرحآن را در قالب  ،عد منفی نفسبراي بازنمایی این ب

هاي عطار  در مثنويتا مخاطب بتواند مفاهیم انتزاعی مربوط به نفس اماره را دریابد. در پژوهش حاضر 

ارتباط با نفس امـاره واکـاوي   در قدرتی، حرکتی و حجمی  وارۀ طرحیعنی  هاي تصویري واره طرحانواع 

قدرتی بیش از دو نوع دیگـر اسـت کـه در صـفاتی      وارۀ طرحمیزان استفاده از  ،مديبسا حیث. از شد

 هـاي حیـوانی و انسـانی چـون سـگ، خـوك،       خویی و در قالـب شخصـیت   همچون کافر بودن، درنده

هاي تصویري مربوط به  واره طرحدومین میزان استفاده از  شود. افراسیاب، دیو، شیطان و... بازنموده می

نشینی همیشـگی نفـس بـا انسـان دارد. میـزان اسـتفاده از       ی است که حکایت از همحجم وارۀ طرح

 ،داردقـدرتی   وارۀ طـرح هاي حرکتی نسبت به دو نوع دیگر کمتر است که ارتباط معناداري با  واره طرح

  گیرد.  کندي صورت می رو خروج از نفس بسیار به ایننفس بر انسان بسیار زیاد است؛ از ۀزیرا سیطر

حرکتـی،   وارۀ طـرح قـدرتی،   وارۀ طـرح هاي تصویري،  واره طرحهاي عطار،  مثنوي :ها واژهکلید

  حجمی. وارۀ طرح
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  مقدمه. 1

هایی  نان که با افق چنین تجربهآ برايسلوك رول مربوط به سیتجربیات روحانی و مسائ

انتقـال   یقـین  اسـت. بـه  در تعالیم صوفیه  شده مطرحترین مفاهیم  از انتزاعی ،نیستندآشنا 

یـافتگی   شـدگی و عینیـت   چنین مفاهیمی به مخاطبان بر بستري است که باعث جسمی

منـد شـود،    این مفاهیم بدن که درصورتیعبارتی دیگر مخاطب تنها  به ؛این مفاهیم است

و ایقــان بــه آن تــرین موضــوعاتی کــه اهــل عرفــان  از مهــمآن را درك خواهــد کــرد. 

ان است. نفس در نگاه اول مفهـومی اسـت کـه داراي    عد امارگی نفس انسب ،اند پرداخته

نفـس از روي لغـت وجـود الشـیء باشـد و      « .است یگوناگون مفاهیماشتراك لفظی و 

حقیقته و ذاته و اندر جریان عادات و عبارات مردمان محتمل است مر معـانی بسـیار را   

عنی روح م بهنی متضاد: به نزدیک گروهی نفس بر اخت�ف یکدیگر استعمال کنند به معا

معنی جسد... اما محققان  معنی مروت و به نزدیک قومی به است و به نزدیک گروهی به

نـد کـه   ا این طایفه را مراد از این لفظ هیچ از این جمله نباشد و اندر حقیقت آن موافـق 

  .)295 :1383(هجویري، » سوء ۀمنبع شر است و قاعد

داند کـه در   ت شامل قوایی میعین وحدت و بساط را در نفس هادي سبزواري م�

  .دیگر پیچیده شده استیک

  »و فعلـــه فـــی فعلهـــا قـــد انطـــوي    فی وحــــدته کـــل القـوي النفس«

  )180: 5ج، 1379(سبزواري،              

اصل معناي . «اساس شئون گوناگون نفس، تعابیر متفاوتی از آن شده استرو بر  ازاین

مافوق جسـمانی دارد و از آن   ۀگویند که جنب روح مینفس یعنی خود. از آن جهت به آن 

  .)658: 4ب، ج1374(مطهري، » گویند که خود انسان است جهت به آن نفس می

اسـت.   نفس امـاره منظور از نفس در متون عرفانی  غالباً ،گونه که گفته شد اما همان

غالـب  حالتی از نفس است که در آن حالت، هواهـا بـر انسـان حـاکم و     «امارگی نفس 

الـف:  1374، همـو » (هاي نفس خویش است است و انسان صددرصد محکوم خواهش

181(.  



 

 

  

 هاي تصویريواهبررسی و تحلیل طرح               

 هاي عطارنفس اماره در مثنوي              91 

کند و درصدد تسخیر روحانیت انسان بلکه مسـخ آن   ها امر می این نفسی که به بدي

شـود کـه خـود     سینا نفس حیوانی نامیـده مـی   نتعبیر برخی از ف�سفه چون اب ، بهاست

ی اسـت کـه   شـوق  ۀقـو  ،محرکه ۀبخش از قو محرکه و مدرکه است. یک ۀداراي دو قو

بـا  گردد که انسان با یکی در پی کسب منـافع اسـت و    خود شامل شهوت و غضب می

  )338: 1396پورنامداریان،  :کند (ر.ك دیگري ضررها را از خود دفع می

. در ضروري اسـت اعم از تحریکی و ادراکی  اوقواي  ۀتطهیر هم ،براي کمال انسان

ها در شرح این اجمال است که نفس باید قواي خویش را  تفصیل ۀهممتون عرفانی نیز 

ب بیش از سایر قواست؛ زیـرا  سخن از شهوت و غض ،از آلودگی پاك کند. در این بین

پایـان اسـت و کبـر و خودخـواهی      بی ،هاي نفس که برخاسته از شهوت است خواهش

در  رو ازاینار است. ب نهایت خسارت تواند نمودگاهی براي غضب باشد، بی میکه  نفس

عد امارگی نفس در شـهوت و غضـب   ب ،هاي عطار در مثنوي ازجملههاي عرفانی  کتاب

ع�یـق و تعلقـات مـادي     ۀبینـد و پابسـت   تنها به چشم حس می«نفس اماره نمود دارد. 

ماند و جـز شـهوت و    ش در دل نمیا گردد و هوایی جز کسب لذات مادي و دنیوي می

همـین قـواي نیرومنـد و     .)59 :1394(پورنامـداریان،  » شناسـد  نمـی  غضب فرمانروایی

و آن را مانعی بزرگ بر سـر راه انسـان قـرار    ست که نفس را بسیار قوي کرده سرکش ا

   داده است.

سـازي  هاي مختلف تصویر گونه نفس سعی کرده است آن را به بیان امارگیعطار براي 

بیـان مفـاهیم عرفـانی در     ۀایـن شـیو  خویش آشنا و همسو باشد. با درك مخاطب کند تا 

هـاي عرفـانی    اکثـر تجربـه  «عرفانی فراگیر است.  هاي در کتاب ،تصویري وارۀ طرحقالب 

ان بیان اکثر تجـارب  هایی هستند که به عارف امک واره طرحدر قالب  سیروسلوكا در عرف

  .)8: 1387، ، صادقی و طاهري(محمدي آسیابادي» دهند عرفانی را می

تصـویري کـه از موضـوعات     هـاي  واره طـرح آنیم که بر اسـاس   بر پژوهشدر این 

 هـاي عطـار   مربـوط بـه نفـس امـاره را در مثنـوي      تصاویر ،شناسی شناختی است زبان

 کـه واکاوي کنیم. این تصاویر ضـمن آن  )نامه الهیو  اسرارنامه، الطیر منطق، نامه مصیبت(
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سطحی دیگر نگرش عطـار  ، در استپرکاربرد  ل انتزاعی بسیاربخشی به مسائ در عینیت

عبارت دیگـر عطـار    . بهکند هاي استعاري روشن می مبدأ نگاشت ۀعناصر حوز ۀرا دربار

شدگی مفـاهیم   هاي فرهنگی عناصر عینی و ملموس، فرایند جسمی با استفاده از پشتوانه

  دهد.  انتزاعی را شکل می

 پژوهش      پیشینۀ. 1ـ1

اما  ،هاي تصویري نفس اماره نپرداخته واره طرحمستقل به موضوع  طور بههیچ پژوهشی 

تحقیقات متعددي صورت گرفته جداگانه  طور بههاي تصویري  واره طرحنفس یا  ۀدربار

  شود: می اشاره ها آن برخی از است که در زیر به

 محمـدي االله  از ولی مولويو هاي سنایی، عطار  نفس در مثنوياي با عنوان   نامه پایان

اسـت.   پرداختهشناسی  نفس ۀدیدگاه سنایی با عطار و مو�نا در حوز ۀبه مقایس )1384(

از سـعید  » هـاي عطـار   الگوي سایه و انطباق آن با نفس در مثنوي بررسی کهن« ۀدر مقال

تطبیـق   را با مضامین جاه، لذات و شهوات الگوي سایه کهن ،)، نویسنده1390( قشقایی

) 1394( االله محمـدي  ولی ،»هاي عطار نیشابوري نفس در مثنوي«داده است. در پژوهش 

 .به مراتب و انواع نفس پرداخته است

شـناختی فنـاي نفـس در     تحلیل نشانه« ۀ) در مقال1395( پورآ�یشی و باقري خلیلی

وۀ عشـق، دیـن و شـیوۀ قلنـدري را     سه شی» حرکتی وارۀ طرحغزلیات سنایی بر اساس 

هاي حرکتی بررسی کرده و بـه ایـن نتیجـه     واره طرحگانه در قالب  عنوان سفرهاي سه به

 ترین مانع در مسیر کمال است. اند که نفس، مهم رسیده

از » هاي عطـار و مثنـوي مو�نـا    هاي حجمی در مثنوي واره طرحبررسی تطبیقی «در 

) ثابت شده که هـر دو شـاعر، بسـیاري از مفـاهیم انتزاعـی      1396( اسپرهم و تصدیقی

در پـژوهش  انـد.   دار بیـان کـرده   هـاي حجـم   تن، دل و دنیا را در قالـب مکـان   لهازجم

ی و هـادي  مهمت میرجلیل اکر به» هاي عطار تجلیات عرفانی مبارزه با نفس در مثنوي«

جهاد اکبـر معرفـی شـده     عنوان بههاي مبارزه با نفس  لفهؤترین م ) برجسته1397( دینی

عمـودي(نزولی/ صـعودي)    وارۀ طرح« ۀدر مقال)، 1398( باقري خلیلی و طاهري است.
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به بررسی دو قوس نزولی و صعودي حرکـت انسـان از دیـدگاه عطـار     » الطیر منطقدر 

  اند.  پرداخته و موانع موجود را شناسایی کرده

هـاي عطـار در قالـب     در مثنـوي  ابعاد گونـاگون نفـس امـاره    اما در هیچ پژوهشی،

ت؛ بنابراین در پژوهش حاضر، نفـس امـاره در   هاي تصویري بررسی نشده اس واره طرح

درك  بـراي مخاطـب   اي نمود یافته که گونه هاي قدرتی، حجمی و حرکتی، به واره طرح

  تر شود. عملکرد نفس، عمیق

  . روش پژوهش2ـ1

ابتدا از لحاظ آمـاري ابیـاتی کـه     است. صورت گرفته کیفی - کمی روشاین پژوهش به 

هـا   واره طـرح هاي تصویري بود، استخراج شد و درصـد بسـامدي انـواع     واره طرحداراي 

تحلیلی مطـرح   توصیفی ۀشیو به واره طرحهاي هر نوع  ترین نمونه مشخص شد؛ سپس مهم

  گردید.

  هاي پژوهش . پرسش3ـ1

  هاي زیر هستیم: ی پاسخ به پرسشبر اساس موضوع پژوهش در این تحقیق در پ

هـاي   واره طـرح یـک از   صفات و کارکرد منفی نفس از کدام عطار براي بازنمایی .1

  تصویري بیشتر استفاده کرده است؟

تصـویري بـا   اي ه ـ هوار طـرح  ۀو نحـو چه ارتباط معناداري بین استفاده از میزان  .2

  بینی عطار وجود دارد؟ جهان

  پژوهش مبانی نظري. 2

  هاي تصویري واره طرح. 1ـ2

شناسـی   زبـان « .شناسـی شـناختی اسـت    زبـان  ۀحوزهاي تصویري از مباحث  واره طرح

بلکـه شـامل رویکردهـاي     احد و منسجم در معناي معمول نیسـت، اي و شناختی نظریه

نگــاه مشــترك بــه ذات زبــان و انتخــاب  ۀگونــاگون اســت. ایــن رویکردهــا در ســای

هـاي مشـترك    اند. یکـی از جنبـه   شناسی در پژوهش گرد هم آمده و انسجام یافته روش

اند، ایـن اسـت    شکل گرفته "شناسی شناختی زبان"تمامی این رویکردها که تحت لواي 

تیلـور و  » (کننـد  ریـزي مـی   توصیف و پـی  "شناخت"که همگی زبان را بر بستر محکم 
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   .)27ـ26: 1396ور، مللیت

شناسـی   زبـان هـاي   یکـی از گـرایش   )cognitive linguistics( شناسی شناختی زبان

ي در ا پژوهشـی برجسـته   ۀم اوج گرفته و اکنون به زمین ـ 1970 ۀاست که عمدتاً از ده

 ،شناس برجسـته  زبانشناسی تبدیل شده است. این گرایش، محصول و مدیون سه  زبان

، خسروي، خاکپور و دهقان :ر.كجورج لیکاف، لئو تالمی و دیوید �نگاکر بوده است (

1393 :96(.  

هاي مفهومی اسـت و   معتقدند که معنی برخاسته از ساختشناسان  این دسته از زبان

طریق تجربیاتشـان   از ها نمایاند که انسان هاي معنایی مقو�ت ذهنی را بازمی این ساخت

کند کـه   تجربیاتی را از جهان خارج کسب میانسان  ،به بیانی دیگر .اند به آن شکل داده

ود ر مفاهیم در انتقال معنا به کـار مـی  شود و این  صورت مفاهیمی انباشته می ذهن به در

  .)367: 1387صفوي،  :ر.ك(

هاي فیزیکی از حضور و اعمالمان در ایـن   که حاصل تجربههاي تصویري  واره طرح

در هـاي مفهـومی حـائز اهمیـت      یکـی از سـاخت  « ،)saeed, 2016: 358جهان است (

له این است کـه مـا در   آیند. اصل مسئ شناسان شناختی به حساب می هاي معنی پژوهش

محـیط اطرافمـان را درك    مـث�ً  ؛دهـیم  داتی هستیم و اعمالی را انجام میاین دنیا موجو

ران فعالیـت دیگـر کـه بـر     خوابیم و هـزا  می ،خوریم . میکنیم نمایی می ، قدرتکنیم می

هـا   آوریم و این ساخت ینی را براي خود پدید میهاي مفهومی بنیاد ها ساخت اساس آن

  .)373: 1387(صفوي، » بریم تر به کار می موضوعات انتزاعی ۀرا براي اندیشیدن دربار

 ـ ساختارهاي مفهومی دیگر عبارت به شـدگی همـراه اسـت،     جسـمی  ۀاي که با تجرب

حاصل حرکات جسـم انسـان در   شدگی  تصویري هستند و این جسمی وارۀ طرحهمان 

 ،راسخ مهنـد  :ك.(ر برخورد با اجسام هستند ۀبعدي، تعام�ت ادراکی و نحو ي سهفضا

1400 :46(.  

اسـی زیربنـاي اسـتعاره را    شن تـري از سـاخت   سطح اولیـه «هاي تصویري  واره طرح

هـاي شـناختی    ان تجربیات فیزیکی مـا را بـا حـوزه   دهند و امکان ارتباط می تشکیل می
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  .)373: 1387(صفوي، » آورند فراهم میتري نظیر زبان  پیچیده

در ایـن  هایی که در تحلیـل تصـاویر مربـوط بـه نفـس امـاره        واره طرحترین  اصلی

  شود: مورد استفاده قرار گرفت، در زیر معرفی میپژوهش 

   )force schema( هاي قدرتی واره طرح. 2ـ2

ارتباط فیزیکی انسان بـا جهـان    حاصلند که ا هاي مفهومی هاي قدرتی ساخت واره طرح

باعث ناهمواري مسیر انسـان شـود   آنچه  ،بیان دیگر در حین حرکت به .استپیرامونش 

سـاخت  ببینـد،  اي که فرد خود را در ارتباط فیزیکی یا تعاملی با مـانع پـیش رو    گونه به

  . شود هر مفهوم انتزاعی تطبیق میشود و بر  مفهومی ایجاد می

سه  قدرتی را وارۀ طرح ،کورش صفوي بر اساس نوع تعامل انسان با موانع پیش رو

  داند: ه میگون

قدرتی آن است که در مسیر حرکت سدي ایجاد شده باشـد   وارۀ طرحنخستین نوع 

پـیش  ه نـه راه  گرفتار مصیبتی شدم ک مانند ؛که نتوان از آن گذشت و حرکت قطع شود

  داشتم و نه راه پس.

است که در مسیر حرکت سدي به وجود آمده باشد  قدرتی آن وارۀ طرحدومین نوع 

ولـی   ،که مسیر را تغییر دهدا پیش روي ما قرار دهد: نخست اینو سه حالت مختلف ر

که انسان بتواند از کنـار آن سـد   ذر از آن سد منجر نشود و دوم ایناین تغییر مسیر به گ

ن آن سـد عبـور کنـد.    که انسان با قدرت از میـا به راهش ادامه دهد و سوم ایند و بگذر

حرکتی آن است که انسان بتواند سد مذکور را از مسـیر حرکـت    وارۀ طرحسومین نوع 

  .)378ـ376: 1387صفوي،  :ر.ك( بردارد و به حرکت خود ادامه دهد

  )path schema( حرکتی وارۀ طرح. 3ـ2

بنـدي جانسـون قـرار دارد.     هایی است کـه در تقسـیم   واره طرححرکتی از دیگر  وارۀ طرح

اي در  اي متحرك، تجربـه ه حرکت سایر پدیده ۀاعتقاد جانسون حرکت انسان و مشاهد به«

اي انتزاعی از این حرکت فیزیکی در ذهن خـود پدیـد    واره طرحتیار انسان قرار داده تا اخ

  .)375: همان» (را در نظر گیرد اي نیست، چنین ویژگیآورد و براي آنچه قادر به حرکت 
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تواند در میان مسیر از نقـاطی در حدفاصـل    کت داراي آغاز و پایانی است و میحر

  .)375: همان( آغاز و پایان برخوردار باشد ۀمیان دو نقط

  )containment schema( حجمی وارۀ طرح. 4ـ2

شـدگی مفـاهیم    مندي و جسمی در بدن هایی است که واره طرححجمی از دیگر  وارۀ طرح

کـه  گـاه  کی انسان اسـت آن فیزی ۀنیز حاصل تجرب واره طرحانتزاعی بسیار مؤثر است. این 

 ـ     به« بیند. خود یا اشیا را مظروف مکان می  قـرار  ۀاعتقـاد جانسـون، انسـان از طریـق تجرب

تواننـد   مـی هایی کـه داراي حجـم بـوده و     تاق، تخت، غار، خانه و دیگر مکانگرفتن در ا

هـایی کـه از حجـم     مختلـف در مکـان   ند و نیـز قـرار دادن اشـیاي   نوعی ظرف تلقی شو

در نظـر گرفتـه اسـت و درنتیجـه     برخوردارند، بدن خـود را نـوعی ظـرف داراي حجـم     

  .)374: همان» (اي از احجام فیزیکی در ذهن خود پدید آورده است هاي انتزاعی واره طرح

اي که انسان از وجود فیزیکی خود مبنـی بـر اشـغال     تجربه« واره طرحاین بر اساس 

 ،سازد و انسـان  میپذیر  امکان او بخشی از فضا دارد، درك مفهوم انتزاعی حجم را براي

 ـ هایی می ها و مکان مظروف ظرف فیزیکـی را   ۀشود که داراي حجم هستند و این تجرب

دهـد و   رنـد، بسـط مـی   ناپذی لحـاظ جـوهري یـا مفهـومی حجـم      که به به مفاهیم دیگر

 (محمـدي » آورد احجـام فیزیکـی در ذهـن خـود پدیـد مـی      هاي انتزاعـی از   واره طرح

  .)141: 1391، ، صادقی و طاهريآسیابادي

روف اضـافه همـراه   بـا ح ـ  هاي حجمی آن است که غالباً واره طرحزبانی هاي  نشانه

چه یابد و آن تجلی میها  در، داخل، توي، بیرون و جز این«اي مانند  است. حروف اضافه

حجمـی   وارۀ طرحشود.  گیرد، ضرورتاً داراي حجم تلقی می پس از این حروف قرار می

خـود   ۀنوب ین حروف اضافه نیز بهدهد و ا عناي این حروف اضافه را تشکیل میاساس م

   .)301: 1390(رضوي، » دهند معناي اسامی پس از خود به دست میتعبیر حجمی از 

زبانان براي فکر، حال خوش، گیرودار، مخمصه، حرف و بسـیاري از   فارسی« ظاهراً

حجمـی در نظـر    وارۀ طرحل شد، نوعی یشان حجم قائتوان برا هاي دیگري که نمی واژه

  .)375: 1387(صفوي،  »اند گرفته
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 ـ هاي تصـویري سـه   واره طرحتحلیل این  ،دآی ادامه میچه در آن نفـس امـاره در    ۀگان

  هاي عطار است. مثنوي

  هاي عطار نفس اماره در مثنوي تصویري وارۀ طرح. 3

هـاي متعـددي    واره طـرح هاي عطار براي مجسم کردن مفهوم نفـس امـاره از    در مثنوي

  شود: ترتیب ذکر می اساس میزان بسامد و کاربرد آن بهاستفاده شده است که بر 

  قدرتی وارۀ طرح. 1ـ3

کـه نفـس امـاره از     انـد  دهبسیار تأکید کـر در تعالیم دینی و عرفانی همواره بر این نکته 

اعـدي عـدوك   «انـد:   آن گفتـه  ۀاي کـه دربـار   گونه ن موانع کمال انسان است؛ بهتری مهم

بـه  کـه  ضـمن آن سـخن  این  .)271: 74، جق1403(مجلسی،  »نفسک التی بین جنبیک

نزدیـک او بـا    ۀو فاصـل  ، همنشـینی کند کی انسان اشاره میدشمنی ذاتی نفس با بعد ملَ

ن بسـیار  عـد نفـس و قدرتمنـدي آ   دهد. در متون عرفانی بر این ب را نیز نشان میانسان 

باره بـراي نفـس امـاره وجـود      هایی که دراین واره طرح اند. در آثار عطار نیز کید کردهأت

  شـده گرفتـه  تی است که براي نفس در نظر هاي حجمی و حرک واره طرحبیش از  ،دارد

نفس در آثار عطـار   و مانعیت عد قدرتمندينشان دادن باي که براي  عینیمفاهیم  .است

امیر، مبارز قوي، دیو، دجـال ، افراسـیاب و    ند از: کافر، سگ، بت،ا مطرح شده، عبارت

  شود: توضیحات هریک از موارد فوق بیان می ،فرعون. در ادامه

خـوبی   گرفتـه، بـه   انی کـه بـراي نفـس در نظـر    گزینی واژگ عطار در ابیات زیر با به

 ۀقدرتمند او را با انسان نشان داده است. عطار در ایـن ابیـات بـراي نفـس واژ     دشمنیِ

و نهایت ناسازگاري و مانعیت ا ،را به کار برده است. انتخاب این واژه براي نفس» کافر«

کند که  سازي قدرت نفس بیان می عطار براي مفهوم .دهد را با بعد ملکی انسان نشان می

وي همه را در تسخیر و حکم خود گرفته است.  ،ن نفسی که شبیه شخص کافر استای

زیرا در فرهنگ دینـی  هنگی و مذهبی استفاده کرده است؛ هاي فر در این بیت از پشتوانه

ک�م آسـمانی مبـارزه بـا     رو ازایناند؛  به مسلمانان روا داشته سیاري راهاي ب ران ستمکاف

ثُ ثقَفْتمُـوهم وأخَرِْجـوهم مـنْ    یواقتُْلوُهم ح« شود: را متذکر میو راندن و کشتن آنان آنان 

تْنَیحْالفو ُوکمَتىَّ  ۀثُ أخَرْجراَمِ حْالح ِجدسْالم ْندع ملوُهلاَ تقُاَتنَ القَْتلِْ وم ّَیأشَدف ُلوُکمفإَنِْ یقاَت ه
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   .)191: (بقره» نَیالکْاَفرِ جزاَء لکقاَتَلوُکمُ فاَقتُْلوُهم کذََ

ــافریم    ــس ک ــم نف ــه در حک ــا هم   م

  کافري است این نفس نافرمـان چنـین  

  گیرد این نفـس از دو راه  چون مدد می

ــیم   ــد مقـ ــت آمـ ــوار مملکـ   دل سـ

ــدانی کــه ــی اســب چن ــازد ســوار م   ت

  هرچه دل از حضـرت جانـان گرفـت   

  هرکه این سگ را به مـردي کـرد بنـد   

  خـویش کـرد  هرکه این سگ را زبون 

  هرکه این سـگ را نهـد بنـدي گـران    

  

ــافرپروریم   ــویش کـــ   در درون خـــ

ــین   کُ ــان چن ــود آس ــی ب ــتن او ک   ش

ــاه    بــس عجــب باشــد اگــر گــردد تب

  روز و شب این نفس سگ او را ندیم

ــی  ــر او م ــر ب ــکار  ب ــگ در ش   دود س

  چنــدان گرفــت نفــس از دل نیــز هــم

  در دو عـــالم شـــیر آرد در کمنـــد  

ــرد    ــیچ م ــد ه ــش درنیاب ــرد کفش   گ

ــا ــرانخـ ــون دیگـ ــر ز خـ   ك او بهتـ

  )321: 1395(عطار،          

حجمی نیز براي نشان دادن نهایـت نزدیکـی    وارۀ طرحاز  ،در ابیات فوق البته عطار

کند که این کافر در درون انسان قرار دارد و  و بیان می نفس با انسان استفاده کرده است

 واره طرحمطلب دیگري که در این دهد.  پروراند و رشد می گویی که فرد خود آن را می

 هگون  سه ،گونه که ذکر شد هاي قدرتی همان واره طرحدر که این است  ،توان دریافت می

ه شـکل، در متـون   رسـد از بـین ایـن س ـ    انع پیش رو وجود دارد. به نظر مـی مقابله با م

 ـ    تن مانع از مسیر حرکت استفاده مـی برداش ۀعرفانی تنها گون ون شـود؛ زیـرا در ایـن مت

 شـود،  که براي مقابله با نفس استفاده میهایی است  واژه بردن نفس کلیدکشتن و از بین 

را بـراي  اگرچه لفـظ کشـتن   وجود ندارد و عطار هم  آنکه از بین بردن نفس ماهیتاً حال

. از این کند تباه شدن نفس بسیار عجیب است در ابیات بعد بیان می ،برد نفس به کار می

 ،یافت که در مواضعی که سخن از کشتن نفس اسـت توان به این نکته دست  سخن می

کردن نفس  گاه که سخن از بندستیز است و آن عقلاز بین بردن شهوت و غضب  منظور

تا زمـان حیـات انسـان بـا اوسـت؛       نفس است که عد وجوديبناظر به  ،آید به میان می

بنابراین تنها حالتی که انسـان   .او سگی است که پیوسته همنشین دل استقول عطار  به
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او را تحت فرمان خود درآورد. عطـار   این است که ،تواند با نفس خویش مقابله کند می

اي خود حکایت از مانعیت نفس در راه سلوك انسان  گونه نفس که بهاي بیان دشمنی بر

 ،رياست. در این بیـان اسـتعا   استفاده کرده» نفس سگ است« مفهومی ۀاستعاراز  ،دارد

 منطبـق مقصـد یعنـی نفـس     ۀیعنی سگ و درندگی آن بر حـوز  أمبد ۀهاي حوز ویژگی

   .شود می

را همچـون  پرسـتی   یر کمال انسانی مانعیت نفس و نفـس عطار در ابیات زیر در مس

 »بـت اسـت   ،نفس«قدرتی از بیان استعاري  وارۀ طرحواقع در این در .داند پرستی می بت

دهد که از  واژگانی چون بسوز، بشکن نشان می بنابراین با کاربست استفاده کرده است؛

  .هاي قدرتی، برداشتن مانع (نفس) اهمیت دارد واره طرح اشکال بین

  سـر  هـا کـه داري سـربه    بشکن آن بـت 

  نفس چون بت را بسوز از شوق دوست

  

ــه    ــه افتــی درب ــا ن   در تــا چــو بــت در پ

ــت   ــزد ز پوس ــوهر فروری ــی ج ــا بس   ت

  )376: 1395(عطار،           

کـردن ایـن    سرکشی و عصیان نفس، صفتی دائمی است و پایانی ندارد. بـراي سـیر  

هـش منفـی،   اما در کنار این ج گذرد؛ گاه انسان حتی از مسلمانی خود مینیروي منفی، 

هـاي او کـه برخاسـته از شـهوات      کشی گاه وجود دارد که گردننفس آنامید به اص�ح 

  قول عطار باید گردن او قطع شود تا رام انسان شود: به .از بین برود ،است

  نفـــس کـــافر سرکشـــی دارد مـــدام

ــی   ــه زر ده ــی گ ــلمانی ده ــه مس   گ

  

ــام    ــد تم ــدازیش ســر بنه ــر ســر ان   گ

  تـا کـه یـک لقمـه بـدین کـافر دهـی       

  )328ج: 1386(عطار،        

 آورد که اي کـاش از مـادر زاده نشـده    گاه عطار از سر درد ناله برمی نامه مصیبتدر 

بودم تا کشتۀ نفس نبودم. سوز ناله و عمق آه او تا جایی اسـت کـه مخاطـب را بسـیار     

برد که مانعی عظیم، قدرتمند و عاصی بر سر راه  زیرا پی می کند، اندوهگین و نگران می

  کند. او قرار دارد که با اندك غفلتی انسان را نابود می

ــادرم   ــزادي مـ ــز نـ ــکی هرگـ   کاشـ

  

  کـــافرمتـــا نکـــردي کشـــته نفـــس   
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  بکشـدم نفســم کــه نفســم کشــته بــاد 

  

  بکشدم در خون که در خون گشته باد  

  )455: همان(            

قابل م�حظه آن است که نفس ماهیتاً فراتر از مانعی است که انسان باید از آن  ۀنکت

زیرا او در پی آن است که معبود و حاکم بر انسـان   ،عبور کند یا آن را از سر راه بردارد

و  عد امارگی نفس و میل او به بردگی گرفتن انسـان ب ،صراحت در تعالیم دینی بهباشد. 

، در اسـت » امر«که خود اسم مبالغه از مصدر » اماره«لفظ  .امارت بر او ثابت شده است

إنَِّ الـنفَّسْ   ...«دهد:  نشان میخوبی میل نفس به حکومت بر انسان را  رهنمودي قرآنی به

اّرَۀلأَم وّء53: (یوسف» ...باِلس(.  

رٍ تحَـت  یو کمَ مـن عقـلٍ اس ـ  «فرمایند که  ؤمنان(ع) بیان میحضرت امیر مهمچنین 

   .)397: 1379، الب�غه نهج» (و بسا خرد که اسیر فرمان هواست؛ رٍیامَ يهو

کند و با کاربست واژگان امیر،  قدرتی استفاده می وارۀ طرحعطار نیز در ابیات زیر از 

اي  گونه ؛ بهدکن س بر انسان او را اسیر و احمق میدهد که امارت نف نشان می اسیر و خر

دیگر عطار براي  بیان . بهحوایج و اوامر نفس را برآورده کند که انسان در پی آن است که

   :کند استفاده می» امیر استنفس، «عاري از نگاشت است ،نشان دادن قدرت نفس

  سـت  ز آنکه جانت روي دین نشناخته

ــر     ــته اي امی ــو نشس ــر ت ــی ب   وانگه

  روز و شــب بــر ســرت افســار کــرده

  

  سـت  نفس تو از تـو خـري برسـاخته     

  تـــو شـــده در زیـــر بـــار او اســـیر 

ــاده در طلـــب  ــر او فتـ ــه امـ ــو بـ   تـ

  )321: 1395(عطار،           

نـد و مـانع   حیوانـاتی پلید نفس بدتر از سگ و خوك معرفی شده کـه   ،ت زیردر بی

د در حرکت، در ایـن بیـت   مانع و انسدا وارۀ طرح قدس و پاکی،ورود انسان به مراحل 

قدرت حرکت و مهارت رسیدن به آزادي را نیـز   ،ضمنی طور بهاما  است، طراحی شده

  کند. مطرح می

  پـــري گفـــتش اگـــر امـــاره باشـــم

  

  سگ صـد بـاره باشـم    بتر از خوك و  

   )168ب: 1386، (همو          
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با گریختن خـر از دام خـوك    گریز از مانع و رسیدن به امنیت و س�مت، وارۀ طرح

است. باقی ماندن در پشت موانع و راضی شـدن بـدان، اصـل      ت زیر ترسیم شدهدر بی

هـاي درونـی    را در �یـه  یقدرت وارۀ طرحکند. ترغیب به گریز،  نادانی انسان را ثابت می

  خود دارد.

ــدام     ــزد م ــوك بگری ــیم خ ــر ز ب   خ

  

  چون تو نگریـزي خـري باشـد تمـام      

  )329ج: 1386، (همو         

بارزترین صفات منفی که در ابیات زیر به نفس اماره داده شده، صفت سگی، خوك 

سـگ و  صورت غیرمستقیم، کفر را بـا   دیو بودن است. در ابتدا عطار به بودن، کافري و

دهد که نفس اماره، انسـان را بـه نجاسـت و     شاعر هشدار می. خوك بودن یکی دانسته

خبـري و غفلـت،    کشاند، پس باید از این دشـمن قدرتمنـد دوري کـرد. بـی     پلیدي می

انداز شده  پرورش دادن دشمن قدرتمند نفس از شعارهایی است که در این ابیات طنین

  شود. خورده را یادآور می بزده و فری انسان نفس ۀو اوضاع آشفت

ــودن    ــو ب ــف دی ــواهی حری ــرا خ   چ

  

ــگ  ز   ــس س ــودن  نف ــالیو ب ــفت ک   ص

 )180ب: 1386، همو(          

  اي تـــو ز نفـــس ســـگ پلیـــد افتـــاده

  دشمن تست این سـگ و از سـگ بتـر   

  

  ...اي در نجاســـت ناپدیـــد افتـــاده    

ــی  ــروري اي ب ــد ســگ را پ ــر چن   خب

  )275ج: 1386(عطار،          

  آنچه با من ایـن سـگ شـوم آن کنـد    

  

ــد...    ــافر روم آن کنـ ــر کـ ــافرم گـ   کـ

  کس نیست چون من خویش دشمن هیچ  

  

  کــس خبرتـر کیســت از مـن هـیچ    بـی   

  )278(همان:   

زیر، نفس در نقش درخت و دیو بازسازي شده و ایجاد مـانع کـرده و    وارۀ طرحدر 

راه و  ع موجود در مسیر انجام شده و نقشۀاما تنها طراحی موان ،طلبد ت�ش انسان را می

اي رسیدن به کمال و شکل گذر از موانع ترسیم نشده است. عطار بر توانمندي انسان بر

 شـگردهاي شود. یکی از  ا به او یادآور میکند و قدرت انسان ر کید میدفع مشک�ت تأ
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آفرینی اسـت کـه پیامـد     انگیزي و اضطراب عطار براي ایجاد انگیزه در مخاطب، هراس

 ازجملـه هاي گوناگون  براي رهایی از دام نفس است و در جلوه ت�ش نکردنغفلت و 

  کند: ترسیم صفت همنشینی با سگ و شیطان بروز می

  داري بــه جــاي ور درخــت دیــو مــی

ــی  ــو از دل برکنـ ــت دیـ ــر درخـ   گـ

  

  سـراي  بـا دیـو باشـی هـم     با سـگ و   

ــی  ــد مشــکل برکن ــن بن ــت را زی   جان

 )332(همان:                 

ها  ها و فرومایگی سمت پستی را به دلبه طبیعت بدن میل دارد و  درواقعنفس اماره 

و تجذب القلب  ةالحسيو تأمر باللذات و الشهوات  ةالبدني ةالطبيع الیالتی تمیل « :کشاند می

  .)204: 2004(جرجانی،  »ةميمالذ فهی مأوي الشرور و منبع ا�خ�ق ةالسفلي ةالجهالی 

دل در ساختار وجودي انسان موقعیتی برزخی بـین نفـس و روح دارد، بـراي همـین     

گاه مایل به روح و گاه ممکن است روي به نفـس داشـته باشـد.     ؛رفتارهایی دوگانه دارد

است میان دو دریاي غیب و شـهادت و او را دو روي هسـت. بـدان    دل است که حاجز «

شود و بدان طـرف کـه بـا نفـس دارد او را      طرف که با غیب دارد، قابل اسرار ملکوت می

خـوبی   یت دل را بهاین موقع زیر عطار در ابیات .)100: 1392دي، ر(سهرو» کند باخبر می

به خود مشغول کنـد و بلکـه    دل را خواهد است. در این ابیات نفس می شیدهتصویر کبه 

برد قدرتی کار وارۀ طرحدر بیت زیر  رو ازاینآن را تحت اسارت و امارت خود قرار دهد؛ 

گونـه کـه    آن» مبارزي قوي است ،نفس«است که  آن واره طرحدارد. نگاشت استعاري این 

دل بـا  با کاربست تعابیري چون سخت شدن جنـگ  تواند دل را از پاي درآورد. عطار  می

    شود: قدرت بسیار نفس را یادآور میضمنی  طور بهدادن نوحه براي ماتم دل،  نفس و سر

  جنگ دل با نفس هر دم سـخت شـد  

  

  اي در ده کـه مـاتم سـخت شـد     نوحه  

  )302: 1395(عطار،       

هاي قدرتی آن است که فرد با قـدرت از مـانعی کـه در پـیش رو      واره طرحاز انواع 

در متون عرفـانی بـراي گـذر از مانعیـت نفـس       ،طور که گفته شد هماندارد گذر کند. 

زیر عطـار ضـمن    وارۀ طرح. در هاي گوناگون قدرتی به کار گرفته شده است واره طرح
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 ر ظرف وجود انسان نفس قـرار دارد؛ کند که د حجمی بیان می وارۀ طرحکه در ابتدا با آن

 .نفسی که درنده و همزاد انسان است؛ بنابراین امکان برداشتن چنین مانعی وجود ندارد

سختی ت�ش کنـد و   ، این است که بهگیرد راهکاري که در مقابل نفس پیش می رو ازاین

هرگونه پیونـدي کـه مـانع رسـیدن بـه      « ؛ زیراریاضت ورزد تا آن را مطیع خود گرداند

بـه همـین جهـت     شـود.  ست که به پاي انسان بسته میحکم اجهان جان گردد، بندي م

» نمایـد  و به رها شـدن از قیـدها توصـیه مـی     کند همواره روي گسیختن بندها تکیه می

آن است کـه   ۀقدرتی زیر نمایند وارۀ طرح رو ازاین .)156: 3، ج1385(ابراهیمی دینانی، 

  باید با قدرت از نفس عبور کرد.

  سگ است این نفـس کـافر در نهـادم   

  کـنم مـن   کشـم جـان مـی    ریاضت می

  

ــ   ــن همخان ــه م ــزادم ۀک ــن ســگ ب   ای

  ســگی را بــو کــه روحــانی کــنم مــن

  )131: 1392، (همو       

نفس، دیو پستی است که انسان را مطیع خود سـاخته و قـدرت تسـلط بـر وجـود      

بـرد.   ثیر مفاهیم را با� مـی سازي، ضریب تأ سان را یافته است. عطار با معادلارزشمند ان

  انگیزتر است. هراس تر و مراتب مخرب نفس معادل دیو است که به

ــار بـــردي  ــر حـــق تیمـ   مـــرا از بهـ

  

  خــوار بــردي  کنــون فرمــان دیــو    

  )133ب: 1386، (همو          

دهد که دیو نفس  ، پدر یا همان خلیفه، خطاب به فرزند خود هشدار مینامه الهیدر 

شده و طالب جادویی و سحر است و انجام خواه  بر تو غالب شده، به همین دلیل، زیاده

نسانی اسـت.  کند؛ پس نفس، منشأ تمامی افعال غیرا کارهاي منفی و مخرب را دنبال می

  نفس بر انسان است. ۀخوبی نمایانگر تسلط و سیطر به» غالب آمدن«ترکیب 

  پــدر گفــتش کــه دیــوت غالــب آمــد

  

ــد     ــب آم ــادویی را طال ــت زان ج   دل

 )176: (همان         

هایی هستند که مانند دجال سرکش، سـبب نـابودي و گمراهـی     دنیا و نفس، شیطان

تواند در دنیا کامرانی کند.  گاه نمی شوند و با وجود این دشمنان قدرتمند، انسان هیچ می
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آن نیسـت.  نفس در این ابیات، مـانع نفوذناپـذیر اسـت کـه امیـدي بـه شکسـت دادن        

کنـد، شـک و    یکی از دشمنان انسان یاد مـی  که شاعر یکیاصط�ح دجال سرکش و این

  کند. آوري را ایجاد می تردید ترس

  چو بر حالت یکـی دیـو اسـت مکـار    

ــن ــی را ای ــرکش  کس ــال س ــه دج   هم

  

  یکــی دنیــا یکــی نفــس ســتمکار      

  چگونه زو برآیـد یـک نفـس خـوش    

 )180(همان:                 

دار بودن نفـس   آیین مند و مکیش، تعبیري برجسته و معنادار است که نظا نفس زشت

کند. قربانی شدن انسان در برابر نیرویـی کـه دیـن ناپسـند دارد، نشـان از       را معرفی می

قـدرتی اسـت. تکـرار     وارۀ طـرح زیـر   وارۀ طرح رو ازاینقدرت بسیار منفی نفس دارد؛ 

  کند. قراري را دوچندان می هاي کیش و قربان، اضطراب و بی واژه

  کـیش اسـت   دلت قربان نفـس زشـت  

  

  ترا زین کیش بس قربان که پیش اسـت   

  )182(همان:                    

قدرت نفس و مقهور بودن انسـان   ،ابیات زیر با طرح داستان کوتاه تمثیلیدر عطار 

 انگیز تسلط مطلق افراسیاب نفس، غم و انـدوه  کند. داستان غم را در برابر او مجسم می

گیرد که اکوان دیو نیز در  تراژدي، زمانی اوج میکند. این  پایداري را به مخاطب القا می

گونه نفـوذ و رهـایی را سـد    راه هر دهد و نفس را یاري می ،کنار افراسیاب حاضر شده

شـود. شـاعر بـا اجـراي ایـن نمـایش        کند و سرانجام چاه تیرۀ نفس، گور انسان می می

شکلی گسـترده، ذهـن    وسیلۀ نفس را ترسیم کرده و به سقوط و تباهی به مسیرگزا،  جان

دهـد.   کند و هشداري عمیق و پیوسته بـه انسـان مـی    انسان را درگیر این نقشۀ شوم می

  دهند: وار شدت فاجعه را نشان می وان دیو، چاه، سنگ، زندان، سلسلهافراسیاب، اک

  را افراســــیاب نفــــس ناگــــاهو تــــ

ــت    ــه جنگ ــد ب ــو آم ــوان دی ــی اک   ول

ــان را   ــردان جه ــه م ــنگی ک ــان س   چن

  

  رد زنــدانی در ایــن چــاهچــو بیــژن کــ  

ــنگت   ــاه س ــن چ ــر ای ــر س ــاد او ب   نه

ــدن او را ــد زور جنبانیـــــ   نباشـــــ

  )183ـ182: (همان       
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م با شکست اسـت.  یروي پلید، سبب ایجاد ناامیدي توأغلبۀ نفس و حکمرانی این ن

شـود. نفـس مـانعی مسـلط      خبري انسان نیز آشکار می از دیگر سو، نهایت غفلت و بی

  کند: رفع آن اقدامی نمیاست که کسی براي 

  برنگیرنــد قــدم خــود از هــوا مــی   

  چو هست این دور دور نفـس امـروز  

  

ــی    ــامی ب ــه گ ــی ک ــا برم ــد ری   ...نگیرن

ــی ــروز    نم ــس پی ــر نف ــی ب ــنم دل   بی

  )187: (همان          

نفـس   و اسـتکبار  ، نشان از استثمارگري و ابرقدرت بودنبراي نفس فرعونی صفت

، سرکشـی برخاسـته از   این صـفت نفسی که انسان را بندۀ خود کرده است.  اماره دارد؛

  شود:  یادآور می نیز قدرتمندي نفس را

  پـس مـرا فرعــون نفسـی نیـز هســت    

  پیش از مرگ این شهادت گفته اسـت 

ــونی او   ــر فرعـ ــردان کبـ ــو گـ   محـ

  

ــدارد جــز شــهادت هــیچ    ــز کــو ن   ...چی

  ست و خفتـه اسـت...   بر شهادت خاسته

  ز صـــد لـــونی اوبـــاز خـــر جـــان را 

  )130ج: 1386، (همو            

  حجمی وارۀ طرح. 2ـ3

شـیدن بـه آن کـاربرد    سازي نفس امـاره و تجسـم بخ   هایی که در مفهوم واره طرحاز دیگر 

وهاي انتزاعـی  قلمر« هاي تصویري حجمی واره طرحدر هاي حجمی است.  واره طرحدارد، 

جسم و بدن مـا   فضاي هندسی هستند... اند که انگار داراي حجم و طوري نشان داده شده

کند و ذهن نیز مفاهیم ذهنـی را از طریـق    حسی تجربه می طور بهت هندسی را این مقو�

   .)163: 1391(فتوحی، » کند شده درك می سی و مقو�ت عینی تجربهحمطابقت با امور 

کند. براي این  هاي حجمی استفاده می واره طرحعطار براي مجسم کردن نفس گاه از 

و  او را همچـون افـراد انسـانی (فرعـون، هامـان و...)      ،در نگاشـتی اسـتعاري   یامنظور 

ر، د یا با استفاده از حـروف اضـافۀ   کند قلمداد می و...) پراژدهاحیوانی (خوك، گلخنی 

نفس، مظروف ها گاه  واره طرحگونه  در این شود. ل میاندرون و درون براي آن حجم قائ

ظـرف آن   ،تن انسان مظروف و نفـس  ،عکس ظرف است و گاه به و درون یا تن انسان
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عبـارت دیگـر    به ؛نفس و شیطان را معادل یکدیگر به کار برده عطار ،است. در بیت زیر

. دلیل این نگاشت اسـتعاري آن اسـت کـه    منظور از شیطان در این بیت هم نفس است

اي اسـت در قالـب    نفس لطیف مودعـه « امارگی داراي خبث ذاتی است. ۀنفس در مرتب

» طـور کـه روح محـل اخـ�ق محمـوده اسـت       که محل اخ�ق مذمومه اسـت؛ همـان  

که به نفس تجسم بخشـد، از نگاشـت اسـتعاري    براي این عطار .)764: 1383(سجادي، 

جمیت قائـل  که براي آن حضمن آناستفاده کرده است تا » است فرعون و هاماننفس، «

    جایگاه آن را هم درون انسان نشان دهد. ،شود 

ــا تــو را نفســی و شــیطانی بــود       ت

  

ــود    ــانی بـ ــونی و هامـ ــو فرعـ   در تـ

  )368: 1395(عطار،          

کـه در حکـم    سند نفسانی به خـوك تعبیـر کـرده   عطار از صفات ناپ ،در ابیات زیر

عطار هم با اسـتفاده از   ابیاتنسان قرار دارد. در این مظروف است که در ظرف وجود ا

که جایگـاه آن  به آن حجمیت داده و هم این» است خوكصفات نفسانی، « ۀاستعار ک�ن

ین رو عطار در ابیات زیـر  از هم. داردرا نیز مشخص کرده است که در نهاد انسان قرار 

امارگی بسیار دچار ناپاکی و پلیدي است. در ابیات  ۀر مرتبانسان دکند که نفس  بیان می

 زیـرا عطـار صـریحاً    ؛قدرتی نیز وجـود دارد  وارۀ طرح، حجمی وارۀ طرحافزون بر زیر 

معنـوي انسـان   مـانع راه سـفر    ،کند ا که از آن به خوك و بت تعبیر میصفات نفسانی ر

  رو برداشت: کند باید این موانع را از پیش توصیه می وداند  می

  در نهاد هرکسـی صـد خـوك هسـت    

  کـس  بـري اي هـیچ   تو چنان ظن مـی 

  در درون هرکسـی هســت ایـن خطــر  

  اي تو ز خـوك خـویش اگـر آگـه نـه     

ــار   ــرد ک ــی اي م ــدم در ره نه ــر ق   گ

  سوز در صحراي عشق  بت کش، خوك

  

  خوك بایـد سـوخت یـا زنّـار بسـت       

ــس  ــاد و ب ــر را افت   کــاین خطــر آن پی

ــفر    ــد در س ــو آی ــرون آرد چ ــر ب   س

  اي ه نــهمعــذوري کــه مــرد رســخت 

  هم بت و هـم خـوك بینـی صـدهزار    

  ورنه همچون شیخ شو رسواي عشـق 

   )295: همان(         
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آن را مظـروف   غالبـاً  ،به انسان نشـان دهـد   نزدیکی نفس رانهایت که عطار براي آن

سـازي نفـس    براي مفهـوم گاه رده است. عطار پر ک که آن را کند درون انسان قلمداد می

در ابیات زیر از نفـس و   .کند زمان استفاده می هم و قدرتی حجمی وارۀ طرحاماره از دو 

  صفات نفسانی به گلخنی پراژدها تعبیر کرده است که در نهاد انسان قرار دارد:

  وز خشم تـو  آنچه در توست از حسد

ــا  ــی پراژدهـ ــو گلخنـ ــت در تـ   هسـ

  روز و شــب در پرورششــان مانــده  

  

 چشــم مــردان بینــد آن نــه چشــم تــو  

ــا   ــان را ره ــرده ایش ــت ک ــو ز غفل  ت

خفـــت و خورششــان مانـــده  ۀفتنـ ـ  

  )366: همان(     

 ـ   ؛نفـس را بـر انسـان نشـان دهـد      ۀعطار در بیت زیر قصد دارد که سـیطره و هیمن

بنـابراین در ایـن    که محاط بر انسان است.داند  مینفس را چون ظرفی قلمداد  رو ازاین

که سـرتاپاي  به کار رفته » جامه استنفس، چون «تصویري نگاشت استعاري  وارۀ طرح

  گرفته است. بر انسان را در

ــرتا   ــت س ــن بگرف ــس م ــننف   پاي م

  

  گــر نگیــري دســت مــن اي واي مــن  

  )242: همان(           

ها با جهان پیرامون است و بدن هم  بدن و ارتباط آنتابع « درك ما از چنین مفاهیمی

شـناخت او   دهـد و هـم بـر شـیوۀ     ثیر خود قرار میتأ سازي انسان را تحت مفهوم ۀنحو

رغـم آنکـه اسـتعاري و     عبارت دیگر ما مفاهیم بنیادي را بـه  . بهکند محدودیت ایجاد می

چه لیکـاف  کنیم. آن واسطۀ انطباق با بدن درك می صورت طبیعی و به غیرعینی هستند، به

  .)85: 1396مور، لتیلور و لیت( »امند، به همین معناستن می» مند رئالیسم بدن«و جانسون 

زیرا براي  ،حجمی است وارۀ طرح» خفته بودن نفس در انسان«عبارت  ،در بیت زیر

فعـل خفـتن، معنـاي    کامل با انسان قرار دارد.  نزدیکینفس قائل به مکانی است که در 

و ماننـد   نفسی که مانند سگ درنده و پلید اسـت  ؛رساند ظریف مکار بودن نفس را می

. ترکیب سگ دوزخ، اوج توانمندي و مهارت نفس براي نابودي دوزخ، برنده و سوزان

  :کند انسان را برم� می
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ــنوده   ــو بش ــه ت ــگ دوزخ ک   اي آن س

  خـورد  این سگ دوزخ کـه آتـش مـی   

  بــاش تــا فــردا ســگ نفــس و منیــت

  

  اي ست و تو خوش آسوده در تو خفته  

  خـورد  دهی خوش می او را می چههر

ــمنیت  ــد در دشـ ــر ز دوزخ برکنـ   سـ

   )275ج: 1386(عطار،             

نفسـی کـه ادعـاي خـدایی و     حجمی زیر نفس درون انسان قرار دارد؛  وارۀ طرحدر 

زیـرا ادعـاي    ،قدرتی نیـز اسـت   وارۀ طرحعبارتی دیگر این ابیات داراي  قدرت دارد. به

  دهد: خدایی کردن نفس اوج قدرتمندي او را نیز نشان می

  چنـین نفسـی درون   اي عجب بـا ایـن  

ــث اوســت  ــه از خب ــالم هم ــتی ع   زش

  هست در هر نفس ایـن دعـوي ولیـک   

  

ــرون  مــی   ــد هــم در خــدایی ســر ب   کن

ــت    ــز دوس ــدایی نی ــی دارد خ   وانگه

  خویش بـر فرعـون ظـاهر کـرد نیـک     

  )278: همان(           

هاي نفـس، مشـاهده    سیاه و تباه است و این سیاهی در آزمون عملکرد نفس، مطلقاً

سرنوشت نفس کـافر  بودن، غرق شدن  یزکردن، کفرانگ شده است. آزمایش شدن، خطر

در ایـن   درواقـع کند.  دهد. این صفات، حجمی بودن نفس را نیز تقویت می را نشان می

  بیت نفس مظروف دریاي خطر است:

ــافر را  ــس ک ــاعتش نف ــر س ــه در ه   ک

ــ ــی  ۀغرقـ ــر مـ ــر خطـ ــنمش بحـ   بیـ

  

ــی    ــایش مـ ــاعتش  آزمـ ــنم در طـ   کـ

ــی   ــر م ــد بت ــس از ب ــر نف ــنمش ه    بی

  (همان)                              

نفس در نقش دیو، بر ملک وجود انسان غالب شده و سلیمان روح را بیـرون کـرده   

داراي حجم و قدرت اسـت و  است که است. در این تصویر، نفس یک مفهوم انتزاعی 

  :توانایی ایجاد تغییر گسترده را دارد

  از آن بر ملک خویشت نیست فرمـان 

  

  که دیـوت هسـت بـر جـاي سـلیمان       

  )116ب: 1386، (همو          

ناپدید شدن انسان در پلیدي و آلودگی، هم اشاره بـه حجمـی بـودن نفـس و هـم      
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زمـان   چنان وجود دارد. نفس سـگ، هـم  ن هماما امید به پاك شد ،نمایی آن دارد قدرت

  :کند پلیدي و خطرآفرین بودن آن را بیان می

  نفــــس اگــــر آلــــود در آرایشــــم

  

ــن زآ�یشــم    ــاك ک ــدرت پ ــه ق ــو ب   ت

  )131ج: 1386، همو(            

ــاده    ــد افت ــگ پلی ــس س ــو ز نف   اي ت

  

ــاده    ــد افتــ ــت ناپدیــ   اي در نجاســ

   )275 :(همان                 

صفات نفس در اندرون ابوبکر، تعبیري است کـه شـاعر بـراي     مردن ،در ابیات زیر

بـا مثـال آوردن از   دهـد.   ایجاد امید و انگیزه براي جهاد با نفس به مخاطـب ارائـه مـی   

که ابـوبکر   چنان ؛کند رنگ میامروز، امکان غلبه بر نفس را پر هاي عینی در جهان نمونه

 وارۀ طـرح سـو،   دن صفات نفس از یـک د. مردان را قهرمان میدان مبارزه با نفس اماره می

نظیر انسـان توجـه دارد. از    کند و بر قدرت بی قدرتی گذر از مانع را بر بیت تحمیل می

 ، براي نفس حجمی قائل شده»در وي مرده بود«در عبارت » در« سو حرف اضافۀ دیگر

  :که جایگاه آن در درون انسان است

  رود بــر روي خــاك اي کــو مــی مــرده

  در وي مـرده بـود   چون صفات نفـس 

  

ــاك     ــدیق پ ــی ص ــول نب ــت از ق   هس

ــود   ــدگی آورده ب ــدق زن ــه ص ــر ب   س

  )141(همان:                 

  حرکتی وارۀ طرح. 3ـ3

نـد کـه در درك مفـاهیم انتزاعـی     ا مفهـومی  هـاي  ساختهاي حرکتی از دیگر  واره طرح

 ،کنـیم  مـی حرکتی چهارچوب مفاهیم انتزاعی را که اجـرا   - هاي حسی دستگاه«مؤثرند. 

بـدن   ۀوسـیل  کنیم، به کنیم و یا درك می فکر میآن  ۀچه که ما دربارکند. هرآن محدود می

هاي) ما با دنیـاي خـارج شـکل گرفتـه، امکـان یافتـه و        کنش ما، مغز ما و تعامل (برهم

  .)66: 1394، پور (نیلی» کند محدودیت پیدا می

سازي نفس اماره بـه کـار    مفهومهاي عطار براي  هاي حرکتی که در مثنوي واره طرح

نفس  حرکت، گاه مبدأ عبارت دیگر شود. به جهت مثبت و منفی دیده میدر دو  ،رود می
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و گـاه   رسیدن بـه عـالم انسـانیت اسـت    مقصد  و هدف وهاي نفسانی است  و ویژگی

  سمت نفسانیات و تباهی است.  ، حرکت انسان بهعکس به

جا به همـان  وجود انسان است که در این تحرکتی زیر نیز شروع حرک وارۀ طرحدر 

عد نفسانی خویش است و هدف و مقصد حرکت طی کـردن صـفات نفسـانی    معناي ب

خطوتان «اند:  آن گفته ۀاي اهمیت دارد که دربار گونه عد نفسانی وجود بهاست. گذر از ب

هـایی   خودخواهی ؛ها تعبیر شده است و از این دو گام به ترك خودخواهی» قد وصلت

  شود. وصال به بارگاه الهی میسر می ،زدن آن که با کنار

�م، مسـیر حرکـت را فشـرده کـرده و از طـول      در این بیت اگرچه عطار با ایجاز ک

نشان از آن دارد که مسیر ایـن حرکـت   » پاك« ۀکاربست واژمسیر صحبتی نکرده است، 

وجود خویش  از«هاي بلندي که در تمام کلمات  پر از آلودگی است و همچنین مصوت

گر راهی طو�نی است که انسـان بـراي طـی کـردن      وجود دارد، تداعی» بیرون آي پاك

هـاي تعبیرهـاي حرکتـی در زبـان اهمیـت       سـازي  مفهـوم «امیال نفسانی در پیش دارد. 

اي دارد و توانایی گوینده یـا نویسـنده را در صـورت پویـایی دادن بـه یـک        العاده فوق

از این گذشته این تعبیرها ارتباط خاصی با بافـت کـ�م و   دهد.  موقعیت ایستا نشان می

  .)409: 1390نیا،  (قائمی »هدف گوینده یا نویسنده دارد

ــاك   ــرون آي پ ــویش بی ــود خ   از وج

  

  خاك شـو از نیسـتی بـر روي خـاك      

  )439: 1395(عطار،       

آن را همنشین  نفس در نهاد انسان خانه کرده است، ،تعالیم عرفانی ۀکه در همازآنجا

عالم صـورت را حجـاب    .کند رهایی از عالم صورت را الزام می«عطار  دانند. انسان می

بـدفرماي   ۀشود که تا نفس شوم که نفس امـار  خواند و باز یادآور می بینش حقیقت می

  .)74 :1379کوب،  (زرین »توان رفت به راه حقیقت نمی ،و تن حاکم است است بر دل

هـاي   شـتوانه کنـد گـاه از پ   که عطار از نفس اماره مطـرح مـی   ییها در تصویرسازي

عطـار   ۀیوسف بیشترین موارد استفاد ۀهاي داستانی سور مایه بن .کند مذهبی استفاده می

گیرد  را به کار میي حرکتی ا واره طرح ،عطار براي دوري انسان از نفس باره است. دراین
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دیگـر   عبارت به .کند تعبیر می هز آن به چاداند که عطار ا را درون انسان میمبدأ  ۀو نقط

 ،نفـس امـاره در آن قـرار دارد    کـه ترین جایگاه وجود  مسیر حرکت انسان از فرودست

انسان بـر نفـس خـود    که  دشود و در یک حرکت صعودي باید به جایی برس شروع می

تسلط انسان بر نفـس را   ،حرکتی وارۀ طرحبردن این  عطار با به کار درواقع. شودسلط م

  :سازي کرده است مفهوم

  به حیلت گرگ نفسـت را زبـون کـن   

ــاه    ــو روب ــانی همچ ــاه م ــر در چ   اگ

  

ــن      ــرنگون ک ــاه او را س ــرآي از چ   ب

ــدر ــاه  ب ــن چ ــت در ب ــرگ نفس   د گ

  )211ـ210: 1392(عطار،    

 سیروسـلوك  ،از آندارد که عطار بـا اسـتفاده    وجودحرکتی  وارۀ طرحدر بیت زیر نیز 

شروع حرکت انسان از نفسـی اسـت    ،واره طرحدر این  .سازي کرده است انسان را مفهوم

از آن یاد کـرده اسـت. عطـار در ایـن     » ن استونفس، فرع«که عطار در نگاشتی استعاري 

کند که مسیر این حرکت بسیار طو�نی است  با کاربست فعل دور شدن بیان می واره طرح

  سالک الی االله و واصل بارگاه الهی شود.تواند بصله بگیرد تا و انسان باید با نفس بسیار فا

ــو  ــی دور شـ ــون بهیمـ ــم ز فرعـ   هـ

  

  هم بـه میقـات آي و مـرغ طـور شـو       

  )259: 1395، (همو         

 ،شـود و خـروج از آن   حرکت از وجود نفسانی شروع می ،حرکتی زیر وارۀ طرحدر 

بیانگر آن است  واره طرحاین نوع  درواقعمعادل رسیدن به عالم معنا و روحانیت است. 

در این » برون آي«و » درآي«ست واژگان که باید با قدرت از نفس اماره عبور کرد. کارب

اهمیـت خـروج از عـالم نفسـانیت و رسـیدن بـه عـالم         ۀدهند حرکتی، نشان وارۀ طرح

راه حـق دشـوار اسـت و در آن راه سـبکبار بایـد رفـت و پیونـدها را بایـد         « معناست.

بـر آسـمان    ،گسیخت تا پیوند حق راست و درست آید که بـا پـایی بسـته بـه زنجیـر     

  .)185ـ184: 1389(فروزانفر،  »توان شد و با دوستی خدا دنیادوستی امکان ندارد نمی

ــود    ــی ز خ ــرون آی ــی و ب ــر درآی   گ

  

ــابی    ــی راه یـ ــوي معنـ ــرد سـ   از خـ

  )262: 1395(عطار،          
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که در  ی قلمداد کردهعطار صفات ناپسند انسانی را رهزنان ،حرکتی زیر وارۀ طرحدر 

شکلی غافلگیرانه بر انسان یورش برند و هسـتی او را بـه یغمـا     کمین انسان است تا به

اي کـه داراي   انسان یـا هـر جنبنـده    مثابۀ ، نفس بههایی واره طرحدر چنین  درواقعببرند. 

  شود: حرکت است، انگاشته می

  هــوا و کبــر و عجــب و شــهوت و آز

ــی   ــت م ــر در کمین ــه س ــتابند هم   ش

  

  دروغ و خشم و بخل و غفلـت و نـاز    

  که تا چون بر تـو ناگـه دسـت یابنـد    

  )204: 1392، (همو         

آن عـالم انسـانیت و    مبـدأ  ۀنقط ـ .منفی دارد ۀحرکتی زیر جنب وارۀ طرححرکت در 

  فرود آمدن در شهوت است.  ،هدف حرکت

  به هـر بـاري کـه انـدر شـهوت آیـی      

  

  چو خویشی را دهی از خـود جـدایی    

  )222: (همان       

 واره طـرح . در ایـن  کنـد  حرکت مسیري مثبت را طی مـی  ،یرحرکتی ز وارۀ طرحدر 

شود و ب�فاصله به  میز حرکت با ترك نفس اماره شروع آغا مکان است و ۀمثاب نفس به

 وصـال  د به عالم وحدت ووورعین رها کردن نفس  ،عبارت دیگر رسد. به اوج خود می

 *»قرب نوافـل «از حدیث  در بیت زیر. عطار استو�یت  ۀبا خداوند و رسیدن به درج

و از محبت خـود بـا او   خداوند از قرب بنده با خویش  کند. در این حدیث، استفاده می

شـري فـرد فـانی    حواس ب ،چنین قرب و محبتی ۀیجتدرناي که  گونه به گوید؛ سخن می

برگزیـدن  عطـار بـا    بخشد. جاي آن حواس، ادراکی الهی به او می شود و خداوند به می

خوبی مسیر حرکـت و   به این حدیث است،که ناظر بر » نطقبی ی«و » بی یسمع«واژگان 

   .دهد گذاشتن نفس نشان می سر را با پشت انسانتعالی 

  خطاب آمد کـه دع نفسـک درون آي  

  

  به بی یسـمع و بـی ینطـق بـرون آي      

  )100: همان(         

 حرکـت ل شـیطان مطـرح شـده کـه     دنبا ت کردن انسان بهتصویر حرک زیردر بیت 

درون خـود دارد و  فت روانه گشتن، مفهـوم حرکـت را   سمت نیرویی منفی است. ص به
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قرار رساند. پیروي از شیطان، معادل گرایش به نفس  مخاطب را به درك معناي بیت می

  نمایی شده است: سمت شیطان و نفس، بزرگ گرفته و حرکت انسان به

ــو ــوأ کن ــس ت ــه ن نف ــن اي یگان   م م

  

 ــ   ــیطان روانـ ــردم پـــی شـ ــر گـ   هاگـ

  )168ب: 1386، (همو          

  هاي تصویري واره طرحتحلیل نمودار . 4

  
  

بیشترین تعـداد   دهد که ي عطار نشان میها مثنويهاي تصویري در  واره طرحبسامد 

این وجـه   هاي دینی بر در آموزه زیرا است، درصد) 67( هاي قدرتی واره طرحمربوط به 

 رو ازایـن ؛ اند رستگاري انسان قلمداد کردهاصلی و آن را مانع  نفس اماره بیشتر تأکید از

 12( هاي حرکتـی  واره طرحبا  این مورد در مقایسه در آثار عطار هم نمود بیشتري دارد.

زیرا سیطره و تسلط نفس بر انسـان بسـیار زیـاد     داراي ارتباط معناداري است، درصد)

به همین دلیـل   .گیرد کندي صورت می خروج از نفس بسیار سخت و به نتیجه؛ دراست

از لحاظ  تصویريهاي  واره طرحهاي حرکتی داراي نمود کمتري است. دومین  واره طرح

دهد بعـد از وجـه مانعیـت     که نشان می درصد) است 21هاي حجمی ( واره رحطبسامد 

  انسان از موضوعات قابل تأمل در تعالیم عرفانی است. از او جداناپذیرينفس، 

  گیري نتیجه. 5

قدرتی، حرکتی و حجمی بر نفس اماره در  وارۀ طرحدر این پژوهش که با هدف تطبیق 

12%

21%

67%

نمودار طرح واره هاي تصویري

طرح واره حرکتی طرح واره حجمی طرح واره قدرتی
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   هاي زیر به دست آمده است: بینی عطار انجام شده، یافته جهان

هاي تصویري در عینی نمودن مفـاهیم انتزاعـی در اشـعار عطـار، کـاربرد        واره طرح

مـی، از بسـامد   قدرتی، حرکتـی و حج  وارۀ طرحسه شاخۀ  ،اي دارند. در این میان ویژه

درصد) است. این  67هاي قدرتی ( واره طرحمربوط به  آمارند. بیشترین با�یی برخوردار

 درواقـع  .برانگیـز اسـت   تأمـل درصـد)   12هـاي حرکتـی (   واره طرحدر مقایسه با  مورد

هاي حرکتی در مقایسه با دو نوع دیگر بسامد کمتري دارد؛ زیرا قدرت نفـس   واره طرح

تر از آن اسـت کـه   سته از دین اس�م است، بسیار بیش ـبینی عطار که برخا اماره در جهان

هـاي   واره طرحدومین راحتی در برابر آن ابراز وجود کند و از آن بگذرد.  انسان بتواند به

درصـد) اسـت کـه در مباحـث      21هـاي حجمـی (   واره طـرح حرکتی از لحاظ بسـامد  

 عنـوان  بـه که نفس اماره جاآناز نشینی او با انسان دارد.، نشان از همشناسی نفس شناخت

ن نابودي انسان را مهار نشد و در صورت استیک نیروي عظیم منفی در وجود انسان 

صـورت مبسـوط بـه بیـان      هاي خود بـه  عطار در بسیاري از ابیات مثنوي به دنبال دارد،

ها و صفات این نیرو پرداخته است. انعکـاس ابعـاد گونـاگون نفـس در الگـوي       ویژگی

آن را ملمـوس و عینـی کـرده    بودن انتزاعی  حالتقدرتی، حجمی و حرکتی  وارۀ طرح

ن را رویکرد نفس اماره داراي حجم است و قـدرت اشـغال وجـود انسـا     است. در این

نیرویـی بـا قـدرتی شـگفت کـه       کند؛ دارد و با نیروي قابل توجهی راه انسان را سد می

و نفوذناپذیري در برابر انسان بگستراند و چاهی ظلمانی خلـق   کند ع ایجادتواند مان می

درخـت، سـگ، جهـنم،     کند و مسیر حرکت عمـودي انسـان را مسـدود نمایـد. دیـو،     

صویر کشیدن قـدرت مخـرب نفـس    بت، تعبیرهایی است که در به ت افراسیاب، کافر و

آن تمرکـز دارد.  بیشتر بر بیان قـدرت ویرانگـر    ،عطار در حیطۀ نفس اماره. کاربرد دارد

قرار کردن انسان و ت�ش بـراي حرکـت دادن وي، از    ایجاد وحشت و هیجان منفی، بی

  .انجام داده است براي رهایی انسان از نفس اماره ه عطارک است هایی کوشش

  نوشت پی

بصره الـذي   یسمع، و الذي سمعه وما زال عبدي یتقرب إلی بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته کنت« *

  ).243: 8، جق1405 (ذهبی،» رجله التی یمشی بها یده التی یبطش بها، و یبصر به، و
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 تهران: سخن ،مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی ،نامه مصیبت ،ج)1386( ــــــــ .23

  تهران: سخن. ،مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی ،الطیر منطق ،)1395(ـــــــــ  .24

تهـران:   ،الدین عطار نیشـابوري  شرح احوال و نقد آثار شیخ فرید ،)1389الزمان ( فروزانفر، بدیع .25

  معین.
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تهـران: سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه      ،معناشناسـی شـناختی قـرآن    )،1390نیا، علیرضا ( قائمی .27

  اس�می. ۀفرهنگ و اندیش

 ،»هـاي عطـار   الگوي سایه و انطباق آن با نفس در مثنـوي  بررسی کهن« ،)1390( قشقایی، سعید .28

  .166ـ143، 25، شمارۀ شناختی نی و اسطورهادبیات عرفا

  الوفاء. سسة، بیروت: مؤبحار ا�نوار ق)،1403مجلسی، محمدباقر ( .29

شهر کـرد: انتشـارت    ،توحید در متون عرفانی ۀهاي کلم جلوه ،)1387محمدي آسیابادي، علی ( .30

  دانشگاه شهر کرد.

حجمـی و   وارۀ طـرح ). «1391( محمدي آسیابادي علی، صادقی، اسماعیل، و طاهري، معصـومه  .31

  .162ـ141، 20ششم، شمارۀ سال  ،هاي ادب عرفانی پژوهش ،»کاربرد آن در بیان تجارب عرفانی

  تهران: صدرا. ،آشنایی با قرآن ،)الف1374مطهري، مرتضی ( .32

  تهران: انتشارات صدرا. ،مجموعه آثار ،)ب1374( ـــــــــ .33

تـرویج  گردهمـایی انجمـن    ،»هاي عطار نیشـابوري  مثنوينفس در « ،)1394(  االله محمدي، ولی .34
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 ،کارشناسـی ارشـد   ۀنام ـ پایـان  ،»هاي سنایی، عطار و مولوي مثنوي نفس در« ،)1384( ـــــــــ .35

  دانشگاه کاشان.

 شناسـی،  زبـان شـناختی در   ق�ب معرفـت : دومین انشناختی شناختی زبان ،)1394( رضاپور،  نیلی .36

  تهران: هرمس. 

 مه، تصحیح و تعلیقات محمود عابدي،مقد ،المحجوب کشف )،1383هجویري، علی بن عثمان ( .37

 تهران: سروش.
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